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چکیده
هر حکومتی برای کسب مقبولیت و حقّ اعمال حاکمیت بـر مـردم، نیازمنـد یـک منطـق اجتمـاعی و یـا هـر عامـل 
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ی اداری، نظامی، فرهنگی و مظهـر دهمذهبی و سیاسی و در کنار آن نمایناست که فرمانروا در ایران، در اصل نماینده
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ایران بعد از اسلام تا سقوط خوارزمشاهیان به لحاظ مشروعیتی دارای یک نوع مشروعیت توأمان یا چندگانه هستند.
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مقدمه
های سیاسی اسلام و دگرگونی در زندگی اجتماعی حاصـل از قبـول های جدید ملهم از اندیشهورود اندیشه

ین دگرگونی تغییراتی را در بافت اجتماعی جامعه ایجاد کرد، ولی اتدریجی آیین اسلام توسط ایرانیان، زمینه
های سازمان اجتماعی پیش از اسلام را دچار تغییر کند.کاملاً نتوانست بنیان

آن، تحـوّلی نیـز در جدیدی در خلافت اسلامی آغاز شد کـه درنتیجـهبا روی کار آمدن عباسیان دوره
ای کـه اجرای نظم تـازهجدید و در علاوه ایرانیان که در پیروزی این سلسلهایران پدیدار گشت. بهادارهشیوه

جانشین سازمان عربی اموی شده بود، سهم قاطعی داشتند، با اوضاع و شرایط موجود، امکان یافتنـد تـا در 
این راه، خلیفه برای تأمین وفـاداری اعیـان و دهقانـان ایرانـی و امور کشور به ایفای نقش بپردازند. در ادامه

نفذترین نماینـده و فـرد اعیـان و بزرگـان را ـ کـه امیـر نامیـده ایالات مختلف نسبت به خود، ناگزیر بود مت
-۴۴۴؛ دینـوری، ۵۷۰۸-۱۳/۵۶۸۵شدندـ به حکومت مـوروثی آن ایـالات منصـوب نمایـد (طبـری می

آمدند و برخی از این امرای محلی، حـق های مستقلی درمیصورت دولتها بهتدریج این امارت). به۴۴۷
شد و در آغـاز فقـط های ظاهری استقلال دولت شمرده میترین نشانهمهمخطبه و سکه که در جهان اسلام 

نوشتند.ها میکردند و نام خویش و پدران خود را زیر نام خلیفه بر سکهاز آن خلیفه بود، از آن خود می
گرایی و انطبـاق آن بـا فضیلت مجموعه قوایی است که ناشی از عقلتشکیل دولت و استمرار آن نتیجه

آیـد. در ایـران بعـد از آن نیز قدرت و اقتداری است که بـه دسـت میحاکم بر جامعه است و نتیجهشرایط
ها بود، بایـد اسلام، منشأ این نوع تفکّر را که منجر به پایداری و استمرار و یا مشروعیت بخشی به حکومت

های نشـأ پادشـاهی، شـیوههای حکـومتگر، مهای قومی، توانایی خانداندر باورهای مذهبی، سنّت و آموزه
داری، وضع دیوانسالاری، استیلا و غلبه و ... جستجو کرد.حکومت

مدل و دیدگاهی است کـه بـر اسـاس آن، مبـانی مشـروعیت بر همین اساس هدف تحقیق حاضر ارائه
گیرند.های ایران بعد از اسلام از یک دیدگاه چندبعدی و توأمانی مورد ارزیابی قرار میحکومت

وعیت توأمان (طرح مسئله)مشر
شود که یک حکومـت بـرای به معنای قانونمندی و حقانیت نظام سیاسی به موقعیتی اطلاق می١مشروعیت

توجیه عقلانی اطاعت مردم و اعمال قدرت خود بر مردم به دنبال آن است؛ زیرا اعمال قـدرت و تمکـین در 
م بـرای حکومـت و توجیـه مـردم بـرای اطاعـت را معنایی است که مجوّز حاکبرابر آن مستلزم یک پشتوانه

1legitimacy
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کند؛ بنابراین مراد ما از مشروعیت، مشروعیت مصـطلح در علـوم سیاسـی اسـت کـه صـرف مشخص می

پذیر بودن و مقبولیت داشتن است و موجه بودن حکومـت از نظـر شـهروندان مدنظراسـت. حـال در توجیه
هـای کـه در مـورد حکومتچناناش (آنارکان اصلیتواند یکی ازپذیری و مقبولیت میجوامعی این توجیه

دیگر همان ارزشـمندی عبارتبعد از اسلام مطرح است) مبنای دینی باشد. مشروعیت یک نظام سیاسی به
معنایی و ارزشـمندی نظـام سیاسـی عمومی است. این پشتوانهآن است، به این معنی که آن نظام مبیّن اراده

هـا ممکـن اسـت قـرارداد اجتمـاعی، سـنّت ). در بعضی از حکومت۶۷همان مشروعیت است (وینست،
هـا ی حکومتگر قدرت باشند ولی همهمعنایی توجیهتنهایی پشتوانهای، قابلیت کاریزمایی هر یک بهقبیله

هایی که اجتماع آنها دارای ساختار ترکیبـی و چندگانـه هسـتند؛ بنـابراین، چنین نیستند؛ خصوصاً حکومت
اند. به این معنی که اتباع یک کشور به دلایل گوناگون تن بـه ها دارای مشروعیت توأمانز حکومتبسیاری ا

سپارند. ممکن است که در حدوث حکومتی یک نوع مشـروعیت خـاص نقـش داشـته انقیاد و اطاعت می
اساس قهر به انواع دیگر مشروعیت گردد؛ مانند حکومتی که برباشد، ولی آن حکومت در استمرار، آمیخته

خدایی و الهی داده شود؛ اتّفاقی که در مورد و غلبه بر سرکار آید، ولی بعداً به حکومت و جایگاه حاکم جنبه
سنّتی و که با زور و استیلا حکومت تشکیل شود ولی بعداً جنبهبسیاری از پادشاهان ایران افتاده است. یا این
)؛ باز آنچه در تاریخ ما تکرار شده است.۲۰۸-۱۸۹مشروعیت موروثی آن مطرح گردد (تقوی، 

الهـی ای که باید به آن توجه کرد این است که وقتی پادشـاهان مشـروعیت خـود را الهـی و عطیـهنکته
نوعی مشروعیت است است که پدیدآورنده» قدرت«کند و درواقع امر، این کنند این کفایت نمیمعرفی می

تـوان خود و فی حد ذاتـه مشـروعیت آور اسـت. بنـابراین نمیخودیکارگیری و اعمال مستمر قدرت بهو به
قهریه و یا سنت و وراثت اسـت و بـه جهـت کاسـتی و گفت منشأ اصلی مشروعیت در این موارد زور و قوه

شود، به جهـت تـرمیم ایـن نقـص و کاسـتی، پادشـاهان بـا نقصانی که در این انواع از مشروعیت دیده می
بخشیدند. در حقیقت این مسئله در راستای خداجوی آحاد مردم، رنگ الهی بدان میسوءاستفاده از فطرت 

هـا بـرای ایجـاد حقانیـت و ابزاری دارند کـه حاکمیتاست که اصول مشروعیت بیشتر جنبههمان فرضیه
ستمر مکنند. حتی همین سیرهبرداران از آن استفاده میتصاحب و اعمال قدرت از طریق خود، در نزد فرمان
های فرهنگـی جامعـه، ایـن اندیشـه ریشـه دوانـد کـه و گستردگی آن در ادوار تاریخ باعث شده تـا در لایـه

هایی از ایـن کـه نمونـهاو بـر روی زمـین هسـتند. چنانپادشاهان در هر عصری برگزیدگان خداوند و سایه
در مقـام مـدح پادشـاه سـلجوقی بینیم کهگرانی چون خواجه نظام الملک میهای توجیهاندیشه را در نوشته

ایزد تعالی در هر عصری و روزگاری یکی را از میان خلق برگزیند و او را به هنرهای پادشـاهانه و «گوید: می
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های ستوده آراسته گرداند و مصالح جهان و آرام بندگان را بدو باز بندد و درِ فساد و آشوب را بدو بسته سیرت
ها از منابع چندگانـهها که فرمانروا در آن). کراسلی از این نوع حکومت۱(نظام الملک طوسی،» گرداند...

,Crosslyکند (یاد می١کند تحت عنوان فرمانروائی توأمانمشروعیت استفاده می 97.(
انـد تـا حکومـت خـود را در ارتبـاط بـا فرمانروایـان پیشـین در مفهومی دیگر فرمانروایان تـلاش کرده

عنوان وارث بر حقّ یـک سـنّت فرمـانروایی قلمـداد نماینـد. ایـن شـکل از ود را بهمشروعیت ببخشند و خ
منظور خلـق واقعیـت فرمانروایی نشانگر شکلی از تجلّی حکومت پادشـاهی بـود کـه در آن، فرمـانروا بـه

اش ها و نمادهای مناسب، از قلمـرو پادشـاهی و از مرزهـای امپراتـوریتاریخی (فرمانروایی خود) و نگاره
هـای چندگانـه). این رهبری توأمـان بیـانگر چهرهCrossly,Ibid؛ ۹-۴/۸رفت (نک. فردوسی، :راتر میف

شناختی (آسمانی، روحـانی و فرمانروایی در وجود یک حاکمیت سیاسی بود که در بستر یک فرهنگ کیهان
خلافـت، نقـش ینـدهعنوان نماکرد. در ایـن میـان، فرمـانروا بـهمعنوی) و سیاسی سلسله مراتبی، عمل می
نتیجه، خدا، دسـتگاه خلافـت و فرمـانروا (توأمـان) بـر کرد، درمیانجی را میان خدا و اتباع خویش ایفا می

ها و های ایلـی، سـنّتای از زمـان، سـنّتمردم استیلا داشتند؛ بنابراین با استیلای یک قوم و تباری در برهه
نهایـت تعامـل فرمـانروا بـا جامعـه و حکومـت ت و درهای پادشاهی ایرانی، تأیید و موافقـت خلافـشیوه

های مذهبی، سیاسی، جریان فرمانروایی هستند. فرمانروا به لحاظ برخورداری از مقامکنندهشوندگان تعیین
رفت.ها به شمار میاداری، نظامی و فرهنگی، نماینده و مظهر این گروه

های متعددی در حوزه مشـروعیت سیاسـی و شبه لحاظ پیشینه تحقیق لازم به یادآوری است که پژوه
زوال و انحطـاط شده است. آثار سید جـواد طباطبـایی بـا طـرح نظریـه درکل اندیشه سیاسی در ایران انجام

بررسی در این زمینه اسـت. در ایـن خصـوص بایـد گفـت هرچنـد های قابلاندیشه سیاسی ازجمله دیدگاه
ی سیاسـی ایـران در بعـد از اسـلام نیسـتیم ولـی ن اندیشهصورت مدون و منظم ما شاهد حاکمیت تدویبه

ها برای جلب پایگاه ایرانی و طورکلی چنین طرحی را پس زد و انکار کرد،چون حداقل حکومتتوان بهنمی
کیـد بـر بالا بردن مقبولیت در میان آن ها مجبور به تسلیم در برابر بعضی از ظواهر این اندیشه و یا تکیه و تأ

اند. پس بـاوجود فـراز و نشـیب، از انحطـاط ست کردن اصل و نسب حتی جعلی برای خود بودهها و درآن
توان صحبت کرد.طور قاطع نمیبه

حاتم قادری حاوی مطالـب مفیـدی در ایـن حـوزه اسـت. های سیاسی در اسلام و ایراناندیشهکتاب 
هـای بع و مبانی مؤثر بر تفکرات و نظامی سیاسی، منای آثار خویش در باب اندیشهایشان در این اثر و بقیه

1- Multiple empire
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داری یونانی، آداب ملـکسیاسی اسلامی دیدانی را در چهار مورد خلاصه کرده است؛ تعالیم اسلام، فلسفه

شده در این پـژوهش ونیـز شده توسط ایشان با توجه به مباحث مطرحایرانی و باورهای اعراب. مبانی مطرح
مبانی فکری سیاسی در ایران زیـاد مطابقـت نـدارد. چـون مـا در ایـران تحقیقات دیگر محققین با اصول و 

تـوان کنیم ولـی نمیگذار همیشه مطرح مـیعنوان یک عامل تأثیرتعالیم اسلامی را در قالب فاکتور دینی به
یونـانی تواند صـادق باشـد. در ثـانی فلسـفهها وارد کرد و البته برعکس آن میسنت عربی را در این بررسی

عنوان یـک فـاکتور اصـلی در توان بهسیاسی ایرانی در بعد از اسلام را نمیهای اندیشهعنوان یکی از بنیانبه
های ایرانـی و منـابع دینـی، مطالـب کنار تعالیم اسلامی و سنت ایرانی قرارداد؛ اما در باب دو منبع؛ سـنت

ردبحث ما داشته باشد.تواند کمک شایانی به روشن شدن مباحث مومذکور در آثار ایشان می
اثـر داود فیرحـی دانـش و مشـروعیت در اسـلامتواند کتاب قدرت، یکی از آثار دیگر در این زمینه می

های میانـه سه مفهوم قدرت، دانش و مشروعیت در سدهباشد. نویسنده در آن به دنبال توضیح و تبیین رابطه
گیری از میانه و با واممناسبات قدرت در سدهاست. وی معتقداست که دانش سیاسی مسلمانان تحت تأثیر

ای عرب، شاه آرمانی ایرانی و فیلسوف شاه یونانی، تعبیری اقتـدارگرا از نصـوص دینـی ارائـه داده سنّت قبیله
نویسـی میانه تولیدشده و بعدها نیز جز حاشیهبار برای همیشه در سدهاست. گفتمان سیاسی مسلمانان یک

ه نشده است. تمام تـلاش مؤلـف ایـن اسـت کـه روش و  قرائـت اقتدارگرایانـه را از بـین چیزی بر آن افزود
ها را به حاشیه رانده است.میانه، قرائت مسلط فرض کند که دیگر قرائتهای موجود در دورهگفتمان

اما به نظر بحث دانش سیاسی و مبانی مشروعیت همواره در بعد از اسلام ایـران خاصـه در دوره مـورد
ی وجود داشته و هر نیرویی کـه های مختلف جامعهصورت نهادینه در لایهی اسلامی) بهحث (اوایل دورهب

توانسته تفوق نظامی و در پی آن تفوق سیاسی پیدا کند مجبور به تطبیق خود با این دانـش سیاسـی و مبـانی 
تبع آن یاسـی ترکیبـی و بـهی سمشروعیت دینی و غیردینی بوده و برای همین است که ما شاهد یک اندیشـه

مبانی مشروعیت چندگانه هستیم. هیچ نیروی مقتدری بدون چنگ زدن به مبانی اسلامی و ایرانی نتوانسـته 
است برای خود استمرار و ماندگاری رقم بزند.

ی سلجوقی) امید صفی (هم سویی معرفت و ایدئولوژی در دورهسیاست، دانش در جهان اسلامکتاب 
آثار در این زمینه است. درست است که نویسنده در کتاب فوق در بررسـی نهادهـای دانـش و یکی دیگر از 

ی مشـروعیت در هـر ی آن با قدرت سلجوقی بسیار موفق عمل کرده اما لازم است در بررسی مسـئلهرابطه
درگیـر در ی ابزارها و نهادهـایی سلجوقی نگاهی فراگیرتر به این مسئله داشت تا همهدوره و خصوصاً دوره

ای، دیوانسالاری، دین و دستگاه خلافت و... بررسی ها و آداب قومی و قبیلهمشروعیت بخشی مانند؛ سنت
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و دیده شوند؛ چیزی که  در اینجا بیشتر مدنظر ما هست.
تواننـد مفسّـر تنهایی نمیاما پژوهش حاضر در پی این مدعاست که هـر یـک از منـابع مشـروعیت بـه

ای ی دوره موردبحث باشند. چون ما بر این اعتقـادیم کـه بـرای دسـتیابی بـه نتیجـههامشروعیت حکومت
توان به یکی از این منابع پرداخت و دیگر منابع را نادیـده گرفـت، بلکـه منطقی و درخور در این مبحث نمی

منابع در هطلبد تا همتر و فرآیندی میها در ایران بعد از اسلام نگاه عمیقبررسی مبانی مشروعیت حکومت
کنار هم نگریسته شوند و قوت و ضعف هر یک در هر دوره سـنجیده شـود؛ زیـرا مشـروعیت، یـک مبنـای 
چندبعدی و چندگانه در این دوره دارد که بعد از توجیه اولیه که ناشی از قدرت و غلبه اسـت بـه ترتیـب مـا 

ب سیاسـی ایرانـی، دیـن و نهـاد شاهد تلاش برای دستاویز شدن رؤسای نظامی به منابعی چون سنّت و آدا
هایت رضایت و مقبولیت مردمی هستیم تا سطح معنـاداری و نکرد و دردینی که خلافت آن را نمایندگی می

استمرار حاکمیت خویش را تحقّق ببخشند زیرا تاریخ ایران تحت تأثیر شرایط مختلف و همچنین موقعیـت 
های متنوّعی از مشروعیت را بـه نمـایش ره، صورتدینی، سلطان حاکم و غیسیاسی، قدرت نظامی، وجهه

ها را مورد بررسی قرار دهیم.این صورتگذاشته است که در ادامه سعی خواهیم کرد همه

ي اسلامیمصادیق مشروعیت توأمان در تاریخ ایران دوره
تحـت عنـاوین؛ مغولهای ایران بعد از اسلام تا حملهاین مبانی را در بحث مشروعیت توأمان در حکومت

استیلا و غلبه، دستگاه خلافت، سنّت ایلی، مشـروعیت پیشـینی؛ سـنّت ایرانـی، وراثـت، اصـل و نسـب و 
دهیم.دیوانسالاری موردبحث و بررسی قرار می

استیلا و غلبه-۱
هـای قـدرت های برجسـته در ارتبـاط بـا کانونماوردی و غزالی دو تن از اندیشمندان سیاسی دارای دیدگاه

ایران هستند. ماوردی سعی در تثبیت خلافـت در برابـر تاریخ میانهسی و روابط حاکم بین آنها در دورهسیا
واقعیت عینی وجود حاکم متغلبی داشت که با قدرت زور و اعمال آن توانسـته بـود حکومـت را در اختیـار 

را فراتـر از شـکل ) به همین دلیل تلاش شد کـه مبنـای مشـروعیت حکومـت ۲۸، ۱۹۸۷بگیرد (ماوردی، 
).۸مشروع تاریخی خلافت در میزان پایبندی حکومت به فقه و شریعت جستجو کند (انصاری قمی، 

دانست و البته با توجه به تمهیداتی کـه حکم شریعت ضروری میغزالی نیز مانند ماوردی خلافت را به
مهمـی در میـان یافـت و انگیـزهمیگرفته بودند این امر بسیار ضرورتبویه در ارتباط با خلافت در پیشآل

ویژه ماوردی و غزالی شد تا در امر مشروعیت سازی به این مهم توجـه کننـد. البتـه اندیشمندان سیاسی و به
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غزالی در ادامه شاهد یک تحوّل سیاسی مهم دیگر مربوط به فتوحات ترکان و استقرار سلطنت سلجوقیان در 

ظریف و نوینی را بـین دفـاع از خلافـت سـنّی بایستی رابطهین او میمقابل نظام سیاسی خلافت بود. بنابرا
کرد (ایـزدی ادلـو، (موقعیتی که قبلاً ماوردی گرفته بود) و حمایت از نظم در حال تولّد سلجوقیان برقرار می

کـه ارتباط بین خلیفه و سلطان است. با آنسیاسی غزالی دربارهترین بخش اندیشه). به همین دلیل مهم۳۰
ی دستگاه دین و سیاست سلجوقیان نقش مدافعان سرسخت سنّت را داشتند، امّا تحوّلی عظیم در نوع رابطه

الله، دیگر امامی بود محروم از حکومت دنیوی که سـلطان ظـل اللـه شـده بـود (بارتولـد، پدید آمد. خلیفه
(سلطنت) و تقابـل بـین ). غزالی شاید اولین کسی است که تقابل بین مشروعیت (خلافت) و ضرورت۳۵

منـد سـامان داد (بـدیع، ای نظامگونـهقدرت (خلیفه) و توانمندی را که سلطان سلجوقی در اختیار داشت به
انجامید. ارزیابی غزالـی نصیحه الملوکدوّم عمر سیاسی غزالی، به نگارش ). همین طرز تفکّر در دوره۴۸

کند که باید میـان جـور سـلطان و خرابـی جهـان بـه یت میاز ماهیت طبیعت زمانه، او را به این نتیجه هدا
پس واجب کند پادشاه را کـه سیاسـت «دهد: انتخاب دست بزند و طبیعی است که آن را بر این ترجیح می

خدای است... و نعوذ بالله اگر سلطان در میان ایشان ضعیف و کند و با سیاست بود؛ زیرا که سلطان خلیفه
المثل صدسـال، رانی جهان بود و به دین و دنیا زیان و خلل رسد و جور سلطان، فیشک ویقوت بود، بیبی

امـور را ). غزالی همه۱۳۶-۱۳۱، ۱۳۶۷(غزالی، » چندان زیان ندارد که یک سال جور رعیت بر یکدیگر...
تبع شـوکت نیسـت و بنـابراین کند کـه ولایـت جـز بـهکند. تصریح میبه شوکت و هیبت سلطان منوط می

انچه صاحب زور و شوکت با او بیعت کنند، امام مشروع خواهد بود و هر که مستقل باشد بـه شـوکت و چن
). در حقیقـت ۳۰۴، ۱۳۷۵مطیع خلیفه بُوَد، در اصلِ خطبه و سکّه، او سلطان نافـذ حـاکم اسـت (همـو، 

کوتـاه اشـاره دارد کـه های حول قدرت سیاسی در این دوره، به این جملهغزالی نیز همانند اکثر نظریهنظریه
تراست.هرکس زور و قدرتش بیشتر، اطاعتش واجب
های بعد از توان گفت که، موضوع مشروعیت در بیشتر سلسلهبا نگاه به دیدگاه این نخبگان سیاسی می

شد؛ بلکه واقعیت متـدرّجی بـود اسلام ایران، یک شرط مقدّم و لازم برای تصاحب حکومت محسوب نمی
و تخـت بـه اثبـات نشان دادن توانایی و استحقاق و بالاخره پیروزی بر دیگر مـدعیان تـاجبایست باکه می

سـلطنت و غلبـه از زبـان بهـرام در ارتباط با ملازمهدستورالوزراءبرسد. محمود بن محمد اصفهانی مؤلف 
سیاسـتمداران و من تخت شاهی را با به خاک مالیدن بینی «نویسد: ایرانشهری میگور و منتسب به اندیشه

سازد و بخشش من رسد و آنها را نابود میرعیت و به قهر و غلبه از شما گرفتم. عذاب و قهر من به قومی می
).۲۰۶، ۹۳(اصفهانی، » بخشدرسد و به آنها زندگی و نشاط میبه قومی دیگر می
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و ... » ایرانـیسـنت «و » دیـن«ها، علاوه بر اتکای بـر جهت است که مشروعیت این حکومتاز این 
شدیداً به عامل غلبه و استیلا و تداوم سلسله نیز بستگی داشت. به همین دلیـل بـا بـروز ضـعف و فتـور در 

کلی زایـل یـا های دودمانی و ... بـههای اقتدار سیاسی و صولت نظامی آنان، مشروعیت دینی و انتسابپایه
آمد، در تمام دوران موردبحـث مشیر حاصل میزور و ششد. مشروعیتی که از ناحیهمورد تشکیک واقع می

رفـت. نقـل هر نوع مشروعیت دیگر به شـمار میو حتّی بعد از آن، احیاء کننده و در همان حال زایل کننده
امیرالمؤمنین در تأییدیه امارتش » عهد و لوای«است از یعقوب لیث صفاری که وقتی بزرگان نیشابور از وی 

امیرالمؤمنین را به بغداد نه این «نامید. » عهد امیرالمؤمنین«رهنه بر کشید و آن را را طلب کردند، او شمشیر ب
تـاریخ » (تیغ نشاندست؟... مرا بدین جایگاه نیز همین تیغ نشاند، عهد من و عهد امیرالمؤمنین یکی اسـت

د را خلیفه و کسی که به زور شمشیر بر مسلمانان غلبه کند و خو«). به نوشته ابن فراء: ۲۲۳-۲۲۲،سیستان
شب کس از مسلمانان که به خدا و روز قیامت ایمان دارد، جایز نیست حتی یکامیرالمؤمنین بنامد بر هیچ

(ابـن » که او را امام خود بداند، سر به بالش بگذارد. چنین کسی، نیک یا فاجر، امیر مؤمنان استبدون این
).۲۳، ۲۰فراء، 

های متوالی در مبانی خـود مواجـه اسلام با یک سری تنزلبا خلافت عباسی، قدرت سیاسی در جهان
گانه و اساسی عـدالت، علـم و شروط، ازجمله شروط سهپوشی از همهگردید که حاکم اسلامی را به چشم

نسب قریشی منتهی کرد. سیر تصاعدی زورمداری و تغلّب و حضـور قهرآمیـز شـوکت و غلبـه در زنـدگی 
رأی در این دوره معتقد است که اکنون، عنوان یکی از اندیشمندان صاحببهسیاسی را جایگزین کرد. غزالی 

سلاطین صاحب شوکت است و منظور از اختیار و انتخاب حاکم در منابع اسلامی، نه انتخاب و نـه زمانه
). فضل ۱۷۷-۱۷۶، ۱۹۶۱اعتبار کافّه خلق، بلکه بیعت شخص واحد (سلطان) ذی شوکت هست (غزالی،

شد که بـر به کسی اطلاق می» سلطان«میانه، نجی معتقد است که در اصطلاح سیاسی دورهبن روزبهان خ
).۸۲، ۱۳۶۲حکم شوکت و قدرت لشکر (خنجی،مسلمانان مستولی باشد به

شـد کـه اساس هرگونه مشروعیتی در آغاز زور بود و هر نظام حاکم فقط تا زمانی مشـروع قلمـداد می
فظ کند. این امر معنایی جز جواز جنگ دائمی برای قدرت و بروز ناامنی دائمی خود را حبتواند قدرت فائقه

این نظریه بدان معناست که حکومت، محصول تجاوزگری بشر اسـت. » لیکاک«ی در جامعه نبود. به گفته
ر و تهای ضـعیفانسان بر انسان و پیروز شدن و به زیـر انقیـاد درآوردن قبیلـهپیدایش دولت را باید در غلبه

یابی زورمندان جستجو کرد. رشد پیشروانه قبیله به پادشاهی و پادشـاهی بـه امپراتـوری طورکلی در سلطهبه
در طول تـاریخ، » الحق لمن غلب«). این نظریه به همراه شعار ۱۷۰چیزی نیست، مگر تداوم روند (عالم، 
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قد است که اولین مدافعان این نظریه باری را برای بشر به دنبال داشته است. ارنست کاسیرر معتوقایع تأسف

).۹۷سوفسطائیان بودند که علم آن را در برابر دولت آرمانی افلاطون برافراشتند (کاسیرر، 
های ایرانی این سلسلهاز سلسله طاهری و سامانی که بگذریم که یک نوع امارت استکفایی بودند، بقیه 

تـوان ایـن ود که در ارتباط با طاهریـان و سـامانیان نیـز نمیویژگی را دارا بودند. البته لازم است یادآوری ش
عامل را نه در به قدرت رسیدن آنها و نه در تداوم حکومتشان نادیده گرفت و مطمئنـاً اگـر لیاقـت و شـوکت 

روند فرمانروایی خـود، شدند، در ثانی در ادامهعنوان نمایندگان خلیفه انتخاب نمینظامی نبود اولاً آنها به 
یافتند.ام و استمرار نمیدو
دستگاه خلافت-۲

موقعیـت ممتـاز و » نـص«و» وراثـت«برحق دین که در این دوره خلافت عباسی باشـد بـه لحـاظ نماینده
-۳۷۰رقیبی داشت و این موقعیت را تا پایان خلافت عباسی، حداقل در ظاهر حفـظ نمـود (مسـتوفی، بی

). اگرچه در بعضـی از مقـاطع تـاریخی، ۱۳۹؛ ثواقب، ۴/۵۶و نیز ر.ک. فرای، ۲۴۰-۲۱۷؛ بناکتی، ۵۰۰
در مشـروعیت بخشـیدن بـه » قدرت فائقه«ها، برخی عناصر دیگر چون خصوصاً به هنگام تأسیس سلسله

مورد بحث، یکی طور کل در تمام دورهاند، اما بهاند و برآن مقدم بودهسلسله یا حکمرانی پادشاه نقش داشته
ها در ایران، دستگاه خلافت عباسی به عنوان نماینـده بـر حـق بنیاد مشروعیت دولتترین اساس و از اصلی

های ایرانـی، از امـرای منتخـب خلیفـه؛ چـون دین بوده است. تا سـقوط خلافـت عباسـی تمـامی سلسـله
عهـد و «پادشاهان طاهری و سامانی تا امیران تحمیلی صفاری و بویهی، تماماً و بـه جـد طالـب دریافـت 

تأیید مشـروعیت دینـی دولـت منزلهفت بودند؛ چرا که ارسال فرمان از سوی دستگاه خلافت بهخلا» لوای
) و با این اقدام خلافت، ۲۲و نیز ر.ک. بارتولد، ۹۲؛ خنجی، ۲/۲۳۱شد (ابن مسکویه، مستقر قلمداد می

سـاخت تأییـد و ناشـی از قـدرت رسـمی خـویش مـیمسـلمین قابـلقدرت این سلسـله را در نـزد عامـه
).۲/۹۸کوب، (زرین

ها تنها ازلحاظ تبـرک و وضع پادشاهان ایران در مشرق بر این شیوه بود ک هآن«نویسد: ابن خلدون می
برداری از خلیفه اعتقاد داشتند ولـی امـور سـلطنت بـا تمـام عنـاوین و القـاب و میمنت به طاعت و فرمان

(ابـن خلـدون، » ای از آن نبـودلیفه را بهرهتشکیلات و خصوصیات آن به خود ایشان اختصاص داشت و خ
۱۳۵۹ ،۴۰۰.(

اولـی الامـر مفتـرض «عصـر را مسـلمین خلیفـهشد، عامهخلافت مربوط میدر آنچه به اصل مسئله
هـا کـه هـم از قـریش محسـوب هاشمی بودند مثـل امویدیدند؛ عباسیان را هم که از خاندانمی» الطّاعه
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کردند، در طرز حکومت آنها به خود اجازهخلفای راشدین تلقی میدنبالهشدند در جانشینی رسول خدامی
دادند. استقرار آنها را در خلافت، منشأ حق رهبری آنها و ضرورت طاعتشـان را ناشـی از عقـد اعتراض نمی

انـب دانستند. این لزوم اطاعت از اولی الامر را هم در مورد عمّال و حکام محلـی کـه از جبیعت با آنها می
نمودند؛ و قدرت این حکـام و فرمانروایـان شدند نیز امری قطعی و تخلّف ناپذیر تلقی میخلیفه نصب می

وقت اظهار طاعت نمایند و با عهد و منشور وی به ولایت و حکومت آیند محلی را مادام که نسبت به خلیفه
دقات و استقرار صلح و حـرب و دیدند و در آنچه به جبایت خراج و جمع صاز حق رهبری خلیفه ناشی می

اجرای احکام و حدود ارتباط داشت تخطّـی از احکـام و اوامـر آن را در حکـم تجـاوز از امـر اولـی الامـر 
مفترض الطّاعه و در ردیف خلع طاعت از جانشین رسول خدا و عدول از فحوای حکم قـرآن کـریم دریـن 

).۱۴۶-۲/۱۴۵کوب، ؛ زرین۵۶۳-۲/۵۶۱و ۱/۴شمردند (بیهقی، باب می
های غیر ایرانی به قدرت رسیده حمایـت سـلاطینی چـون محمـود، مسـعود، البته در ارتباط با سلسله

طغرل، آلپ ارسلان و دیگران از خلفای عباسی علت دیگری نیز داشت، ایـن شـهریاران تـرک و اجنبـی در 
لای آنان را تلطیف کند و مقبول میان مردم ایران بیگانه بودند و حامی و پشتیبان قوی که بتواند قدرت و استی

عام سازد، وجود نداشت. علاوه براین، رفتار آنان با مردم زیاد مقرون بـه عـدل و انصـاف نبـود و در گـرفتن 
و » بغداد«اتکایی جز کردند. در چنین شرایط و احوالی آنان نقطهمالیات و بیگاری و خراج، سختگیری می

کـه » سـلاح دیـن«ای و یعنی نیـروی قبیلـه» شمشیر«د از دو سلاح دستگاه خلافت نداشتند و ناگزیر بودن
-۱۱همان نیروی معنوی خلیفه بود برای تثبیت قدرت و فرمانروایی جابرانه خود استفاده نمایند (ابن بلخی، 

).۲/۲۷۱، ۱۳۸۲و نیز ر.ک. راوندی،۱۲
ه به بغداد و درگیـری هایی از جانب کسانی چون یعقوب لیث صفاری در حملالبته شاید گاهی عصیان

) ۲/۳۴۷؛ خواندمیر، ۳۱۱-۳۰۴؛ گردیزی، ۲۰-۱۱ق (نظام الملک طوسی، ۲۶۲وی با سپاه خلیفه به سال 
که خلیفه المقتدی را مجبـور کنـد کـه مقـرّ خلافـت را از ق برای آن۴۷۳و یا کوشش ملکشاه سلجوقی در 

سنجر و المسترشـد در ) و ستیزه۵۳، ؛ نیشابوری۱۸۰-۱۷۶بغداد به دمشق یا حجاز انتقال دهد (حسینی، 
هر حال از تأسیس خلافـت ) صورت گرفت، اما به۲۱۲ق سرانجام موجب مرگ خلیفه شد (بنداری، ۵۲۸

سلاطین و امرای مسلمان سیادت اسمی و ظاهری خلیفه را پذیرفته بودند.عباسی تا انقراض آن، همه
یعی بویهی نیز پس از فتح بغداد و مسلط شـدن اهمیت و اعتبار دینی دستگاه خلافت که حتی دولت ش

جایی خلیفـهبر دستگاه خلافت، براندازی آن را به مصلحت خویش ندانست و پس از رضـا دادن بـه جابـه
-۶/۱۲۰اعطا شده از سوی دستگاه خلافت، اکتفا کردنـد (ابـن مسـکویه، » امیرالامرایی«وقت، به منصب 
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اهـل هـای شـیعی و فشـار و سـلطهبویه میان گرایش). آل۹و نیز ر.ک. الگار،۲۴۴-۲۳۰؛ طقوش، ۱۲۲

اصـطلاح فقهـی، دقیق برقرار سازند. آنان از دیدگاه اهل سنّت، غاصبان قدرت و بهسنت سعی کردند موازنه
تقدس خلافت سـنّی نیازمنـد بودنـد؛ اجـازهبودند، برای برخورداری از مشروعیت به هاله» امیران استیلا«

عباسـی قلمـداد کردنـد کـه درواقـع بازیچـه ا از خلیفه گرفتند و خود را محافظان خلیفـهرسمی حکومت ر
الحمایـهسلجوقیان بزرگ نیـز کـه دسـتگاه خلافـت عمـلاً تحت). در دوره۷۶-۷۵دستشان بودند (کرمر، 

، سلطان قرار گرفت، رابطه و پیوند سلطنت و خلافت همچنان مستحکم باقی ماند و تقدّس منصب خلافت
به بعد و نیـز ر.ک. ۱۴به بعد؛ آقسرائی، ۹۰به بعد؛ بنداری، ۵۸طورجدی حفظ شد (حسینی، تا به آخر به

).۲۳-۲۲، ۱۳۵۹لمبتون، 
های ایرانی باید این نکته نیز اشاره شود که ارتبـاط نهـاد سـلطنت و دیـن عـلاوه بـر در ارتباط با سلسله

هیبـت شاهی که سلطنت را تقدیر الهی، سـلطان را سـایهمشروعیت بخشی دینی، به سنت ایرانی پادمسئله
ها، گردد. حتی اندیشمندان در این دوره به تأثیر ایـن سـنتتوأمان بودن دین و دولت نیز بر میخدا و مسئله

خداونـد دانستند که تحقّق آن خارج از تدبیر بشر بـوده و ناشـی از مشـیّت و ارادهسلطنت را تقدیر الهی می
ایزد تعالی در هر عصری و روزگـاری «کند که: را با این جمله آغاز مینامهسیاسته فصل اول است. خواج

(نظـام الملـک ...» یکی را از میان خلـق برگزینـد و او را بـه هنرهـای پادشـاهانه و سـتوده آراسـته گردانـد 
).۱طوسی،

اسـت بـر روی زمـین، سلطان هیبت خدای«نویسد: داند و میالارض میغزالی سلطان را ظل الله فی
خدای است بر خلق خویش ... هر که را خدای تعالی دین داده است، باید که مر یعنی که بزرگ و برگماشته

).۸۲، ۱۳۶۷(غزالی،» پادشاهان را دوست دارد و مطیع باشد
های عادی اسـتو از آن روی کـه در جایگـاهی مـا بـیندر این تفکّر مقام سلطانی مقامی فراتر از انسان

؛ »دین«هیبت خداوند در زمین است. ماوردی تلقی پارسیان از خداوند عالم و رعیت ناتوان قرار دارد، سایه
میانه انتقال ناپذیری دین و پادشاهی نزد ایرانیان را به اندیشه و زندگی سیاسی دورهتوأم بودن و تفکیکتجربه

کیـد نمـوده و آن را بـه کردنداد که از دیرباز، استقلال از خلافت را تجربه می د، او بر حقانیت دین اسـلام تأ
منظور حفـظ دهـد کـه سـلاطین، حتـی بـهعنوان تنها دین مشروع، اساس و مقیاس زندگی سیاسی قرار می

شود که پادشاهی، جانشـینی خـدا در زمـین گفته می«... قدرت خود نیز، ناگزیر به پاسداری از آن هستند: 
خدا با مخالفت (دین) او استوار نخواهد بود. پس سعادتمند کسـی اسـت کـه است و مسلماً امر جانشینی 

» دین را به سلطنت خود نگه دارد ... تـا قواعـد سـلطنت او محکـم شـده و اسـاس دولـتش تقویـت گـردد



96شمارةتاریخ و فرهنگ108

).۲۰۲، ۱۹۸۷(ماوردی، 
د بـا یکـدیگر ابن مقفع به تأثیر از اندیشه سیاسی ایران باستان، توأمان بودن دین و ملک را چنان در پیون

از ابن مسـکویه کـه منسـوب بـه زیر ). در گفته۵۳دوام نبود (ابن مقفع، یک بی دیگری قابلدید که هیچمی
دیـن و «خوبی مشـخص اسـت: اردشیر بابکان است، این ملازمه و توأمان بودن دین و سلطنت در ایران بـه

ساس اسـت و سـلطان نگهبـان. سـلطنت را از اند که یکی جز دیگری استوار نباشد؛ زیرا دین اسلطنت توأم
اساس و اساس را از نگهبان گزیری نیست؛ زیرا آنچه نگهبان ندارد، تباه شـود وآنچـه پایـه و اسـاس نـدارد، 

).۱/۱۱۶(ابن مسکویه، » ویران گردد
ت پادشـاهی ایرانـی، حضـور توأم بودن آن بر اساس سنّ دین و دولت و مسئلهبا چنین تحلیلی از رابطه

اصـل «سیاسی ایـن دوره قـرار دارد و اندیشـمندان مسـلمان، سلطان (اعم از عادل یا جائر) در مرکز اندیشه
وضع شریعت از جانب دانستند که در راستای براهین و ادلّه» تقدیر الهی«را نه نیاز بشری، بلکه » پادشاهی

).۱۴۰، ۳۲–۳۱ناپذیراست (اصفهانی، اجتنابخداوند، وجودش برای اجرا و استمرار شریعت
دستگاه خلافت نقـش میـانجی را میـان عنوان نمایندهکه در این فرمانروایی توأمان، شاه بهدرنهایت این

کرده، درنتیجه خدا، دستگاه خلافت و فرمانروا (توأمان) بر مردم استیلا داشتند.خدا و اتباع خویش ایفا می
مشروعیت پیشینی-۳
کرد که ایرانیان هم درساختارهای قوط دولت ساسانی و تغییر در وضعیت سیاسی و دینی ایران ایجاب میس

یـک از ایـن مـوارد نتوانسـت و رسوم اجتماعی دگرگونی ایجاد کننـد. امـا هیچخود و هم در برخی از آداب
چنان ژرف و استوار بود که تـاریخ حالتی سلطه مآبانه بر مردم ایران داشته باشند. پیوندی که بین ایرانیان بود

) و این دو فرهنگ در کنار هـم ۲۴-۹ایران قبل و بعد از اسلام را مانند یک جان به هم پیوند داده (ملایری، 
تداوم یافتند و آنچه در بعد از اسلام قرار داشت کاملاً نوظهور و نویافته نبود، بلکه عناصر ایرانـی را در کنـار 

).۲۳ن دو، مدل جدیدی از اجتماع ایرانی ارائه گردید (مستوفی، خود حس و با تلفیق ای
اند تا حکومت خـود را در ارتبـاط بـا فرمانروایـان براین اساس، تمام فرمانروایان موفق ایران تلاش کرده

عنوان وارث بر حق یک سـنّت فرمـانروایی قلمـداد نماینـد؛ بنـابراین پیشین مشروعیت ببخشند و خود را به
رمانروا صرفاً ناشی از نمایندگی او از جانب حکومت شوندگان و تعامل میان آنان نبود، بلکه از مشروعیت ف

گرفت. ایـن شـکل از فرمـانروایی او با تاریخ سرچشمه میبین فرمانروا و سنّت فرمانروایی و از رابطهرابطه
لـق واقعیـت تـاریخی منظور خنشانگر شکلی از تجلّـی حکومـت پادشـاهی بـود کـه در آن، فرمـانروا بـه

رفت ها و نمادهای مناسب، از قلمرو پادشاهی و زمان حاکمیت خویش فراتر می(فرمانروایی خود) و نگاره
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). مشخص است که اگر آثار عصر هخامنشی محو نشـد، بـه دلیـل ۹۷؛ کراسلی، ۹-۴/۸(ر.ک. فردوسی، 

این رویه از همـان زمـان در تـاریخ ایـران دانست.داریوش شاه میاین بود که اردشیر بابکان خود را از پشته
ای برای کسب مشروعیت و اثبات اصالت سیاسی و احیاناً نژادی، خود را به رسم شد که مؤسس هر سلسله

آبـادی، صـفحات متعـدد؛ بیگـدلی، کنـد (ر.ک. مـرادی غیاثافتخارآفرینی وصـل مییک مقام یا سلسله
۱۴۸.(

یهی باستان ایران سیاسی دورهاندیشه شاهی آرمانی)(نظر
سیاسی باستان است که خاستگاه موجود در ایران بعد از اسلام، اندیشهای خاص از اندیشهبدون تردید گونه

ایرانشـهری وجـود شاهی آرمانی (پادشاه با فرّ و عـدل) اسـت. کـانون اندیشـهاصلی و آبشخور آن، نظریه
ه هر وقتی به مردی باز بسته باشد که چـون او را از جـای ها بها، شهرها و مملکتخاندان«شاهنشاه است. 

» برگیرند، آن خاندان برود و آن شهر ویران شود و آن ملک زیر و زبر گردد، چـون پادشـاه را فـرّ الهـی باشـد
).۱۵۸-۸۱(نظام الملک طوسی، 

دانـد. مـاجرا میآرمان شاه ایرانی، لطف و خواست پروردگار را دخیل در این خواجه به تأثیر از اندیشه
همچنان که در ایران باستان پادشاهان نام خود را با نام پروردگار متّصل و موقعیت خود را مرهون و مدیون او 

گیـرد. مشـروعیت فرمـانروا پروردگـار) شـکل می-دانستند؛ در اینجا هم نوعی فرمانروائی توأمان (شاهمی
لی بر روی زمین است؛ و این همان فرّ ایزدی است کـه بـه دل ایزد تعاعنوان نمایندهبازتابی از جایگاه وی به

و تـاج هر که بتابد از همگان برتری یابد و از پرتوی این فروغ است که کسی بـه پادشـاهی برسـد و برازنـده
)؛ بنـابراین وقتـی ۳۱۵؛ ونیز ر.ک. پـورداوود، ۱گر و دادگر شود (نظام الملک طوسی، تخت گردد وآسایش

شوند بدین معنی است که او واجد صـفاتی چـون پادشـاهی، ی داشتن فرّ ایزدی متصور میبرای کسی ویژگ
).۱۵۳، ۱۳۴۶پرهیزکاری، خردمندی، بزرگی و اشرافیت است (صفا، 

این گفتمان سیاسی بر محور تفضل سلطان استوار بود و برای سلطان صفاتی خـدایی و انبیـایی تصـور 
یافـت؛ انجامید، سه وجه گوناگون میمی» الارضالسلطان ظل الله فی«که به تفکر کرد. این تفکر آنگاهمی

خـدا را بـرای خدا، سلطان و ارض نشینان یا رعیت. در این تصویر سه وجهی حاکم یا سلطان نقش خلیفـه
کند؛ چرا که هم مسئول معاش آنهاست و هم معاد؛ اما آنچه صاحب هیچ اراده و اختیـاری آدمیان بازی می

و نیـز ر.ک. احمدونـد، ۱۳۶-۱۳۱، ۱۳۵۱؛ غزالـی،۳۸۵انـد (ابـن جماعـه، نشینان و رعیتنیست، ارض
دارایی، مقام و قدرت اجتمـاعی مـردم اسـت و از این نگرش این بود که شاه منشأ و سرچشمه). نتیجه۱۲۶

او بـه دهد و حرف او قانون است و قـانون، حـرف او. نسـبت گیرد و به هر که بخواهد میهرکه بخواهد می



96شمارةتاریخ و فرهنگ110

؛ ۲۹۸، ۱۳۸۲؛ و نیـز ر.ک. طباطبـائی، ۸۲، ۱۳۶۷؛ غزالی،۹اجتماع، نسبت خدا و عالم است (جوینی، 
).۹۲رجایی، 

ایزد است، نخستین صفت چنین پادشاهی عدل است که خـود فـرع از آنجا که سلطان، پادشاه برگزیده
فـرّ ارد که پادشـاهی عـادل و دارنـدهبر فرّ پادشاهی است؛ بنابراین نظم و امنیت تا زمانی در کشور وجود د

رود.کند، در غیر این صورت نظم و تعادل جامعه از بین میایزدی بر آن فرمانروایی می
زنـدگی عمـومی اسـت و غایت اصل حکومت در معنای کلی و صوری آن اجرای عدالت در عرصـه«

وسـیع از عـدالت، مبنـای اصـلی عدالت متضمّن امنیت، آزادی، برابری و رفاه عادلانه است. همین معنای
، ۱۳۸۲؛ بشـیریه، ۱۴، ۱۳۶۷(غزالـی،» دهـدبرداری اتباع از قدرت عمومی را تشـکیل میاطاعت و فرمان

۹۷.(
کید اندرزنامه نویسان، سیاست نویسانی از قبیل خواجه نظام الملک بر عـدالت نامه نویسان و تاریختأ

یک آنها برای اسـتمرار قـدرت اسـت کـه در مفهـوم حکومت، معطوف به ویژگی مشروعیت بخشی استراتژ
ای است که حـاکم خـواه عـادل که خود عدالت مدنظر باشد؛ عدالت ابزارگونهیابد. نه اینامنیت تجلّی می

).۱۳۴-۱۳۳باشد خواه نه باید آن را میان رعایا اعمال کند (حلبی، 
بـین تصـویر، دگرگـونی از رابطـه«نویسـد:اندیشه سیاسی حاکم بر این دوره مـیحمید عنایت درباره

شـده اسـت کـه ای راجع به پادشـاهی در آن مطـرح کند و نظریهکنندگان و اتباع حکومت ارائه میحکومت
روشنی متأثر از عقاید و آرای ایرانیان پیش از اسلام راجع به حکومت است هرچند که بـه هیئـت مناسـب به

عنوان شرط لازم و لاینفک حکومـت و بـر عواقـب نـاگوار ت به شده است. در اینجا بر عدالاسلامی آراسته 
عنوان تنهـا عامـل مشـروعیت دهنـده بـه اسـتفادهعدالتی و نیز خدمت در راه آرمان دینی و رفاه مردم بهبی

کید شده است ).۳۶-۳۵(عنایت، » استثنائی از استبداد تأ
انند عدالت و فرّ ایزدی و فـرّ پادشـاهی در ایرانشهری با مفاهیم نظری خویش مکه اندیشهدرنهایت این

ای گونهاسلامی در این دوره، تنها در تلاش برای توجیه قدرت مبتنی بر استیلا بود تا بتواند بهپیوند با اندیشه
این مفاهیم را به ابزاری برای تداوم سلطه و مشروعیت حکومت تبدیل گرداند.

تبار و سلسله نسب
ز منابع مهم مشروعیت نظام سیاسی در ایران باسـتان بـوده اسـت. در تـاریخ تبار و سلسله نسب یکی ا

ساسـانی مکـرّر آمـده هخامنشـی و چـه در دورهایران پیش از اسلام انتساب به خاندان شاهی چـه در دوره
کـوروش، پادشـاه بـزرگ، پادشـاه منم کوروش،... پسر کمبوجیه، پادشاه بزرگ، پادشاه انشان، نواده«است: 
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(مـرادی » پادشـاهیان، از اعقـاب چـیش پـیش، پادشـاه بـزرگ، پادشـاه انشـان، از دودمـان جاودانـهانش

).۷آبادی، بند غیاث
رسد که اصلِ تبار و نسب به تأثیر از ایران باستان، برای پادشاهان و امرای بعد از اسلام ایـران به نظر می

سلطنت ایران در قرن سوم و چهـارم هجـری یک از سلاطین و مدعیانکه هیچنیز ضروری بوده است چنان
نوعی به شاهان و پهلوانان قدیم نرسانند. مثلاً یعقوب لیث صفار نسب خـود را اند که نسبت خود را بهنبوده

). سامانیان معتقد بودند که نسب ایشان به بهرام چوبین ۲۰۱-۲۰۰، تاریخ سیستانرسانید (به ساسانیان می
). پسـران بویـه بعـد از ۲/۳۵۲) و (خوانـدمیر، ۸۲رسد (نرشخی، اه پیشدادیان میو از او به منوچهر، پادش

؛ حکـیم زجـاجی، ۲/۶۱۱، ۱۳۵۹رسیدن به قدرت، نسب خود را به بهـرام گـور رسـانیدند (ابـن خلـدون،
جای رسید که مهاجمان خارجی به قدرت رسیده در ایران نیز به جعـل نسـب ). غلو در این کار به۲/۱۰۲۸

رسـانیدند کردند. مثلاً آل سبکتکین نسب خـود را بـه یزدگـرد، شـهریار ساسـانی میبادرت میبرای خود م
). ۲/۴۷۹رسـد (خوانـدمیر، ). سلجوقیان مدعی بودند کـه نسبشـان بـه افراسـیاب می۱/۲۲۶(جوزجانی، 

فریـدون، ، نـام فرزنـد »تـور«توران و مشـتق بـودن آن از کلمهسلجوقیان از روایت و احادیث ایرانی درباره
پادشاه بزرگ داستانی ایران، استفاده کرده بودند و بدین ترتیب سعی نمودند که نسب خـود را بـه پادشـاهان 
داستانی توران برسانند تا بتوانند بنا بر عادت ایرانیان که شرف نسب و انتساب به خانـدان قـدیم سـلطنتی را 

). این علاقه به نسب و نسب سـازی ۱۳۷۸،۲/۹۶دانستند، بر آنان حکومت کنند (صفا،شرط پادشاهی می
نژادی (نهضت شـعوبیه) عقیدهرواج و غلبهسامانی و دورههای قریب به سلسلهسلاطین و سلسلهدر دوره

در ایران در اوج بوده است.
وراثت (فرّ شاهی)

هـا بـر اثـر کمیتشاید این بحث کمی با مبحث تبار و نسب پهلو بزند اما در اینجا بررسی سیر و تـداوم حا
نمایاند به همین دلیل نیـز جداگانـه مـورد توارث مطرح است که از این دید کمی با مطالب قبل متفاوت می

بررسی قرار گرفته است.
شـاه آرمـانی باستان و اندیشهعنوان یکی از یادگارهای دورهها به پس، اصلِ وراثت هم در تداوم سلسله

شـویم مـا از دیربـاز از این ما هخامنشی نامیـده می«ه گفته داریوش شاه : ایران نقش اساسی داشته است. ب
آبادی، بند سوم).(مرادی غیاث» ایماندرپشت شاه بودهایم. از دیرباز دودمان ما شاهی، ما پشتنژاده بوده

ها هیچ قدرتی مافوق قدرت شاه متصوّر نیست و هیچ مدّعی قـدرتی مـادام کـه از در این نوع حکومت
). شاهزادگانی ۶۷؛ شجاعی زند، ۱۳تواند وجود داشته باشد. (نظام الملک طوسی، ل پادشاه نباشد، نمینس
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گردند، این ادّعای خود را یا بر این پایه استوار یا اصل وراثت مدعی حکومت می» فرّ شاهی«که با استناد به 
وش کرد؛ و بنابراین حکومت را به ارث که داریکنند که فرزند ارشد شاه و یا از نسل یک شاه هستند چنانمی
کند.برند. فرّ شاهی یا اصل وراثت درواقع تعلقات شاهزاده را به گروه بزرگان تضمین میمی

پادشـاهی معتقد است که حتی خواجه نظام الملک پا از اصل وراثـت در مسـئلهخردنامهمؤلف گمنام 
اگر وزیر وزیر زاده باشد، «کشاند: ه را به وزارت هم میفراتر گذاشته و در ارتباط با ارجح بودن وراثت، مسئل

تر که از روزگار اردشیر بابکان یا یزدگرد شهریار، آخـر ملـوک عجـم، همچنـان پادشـاه، نیکوتر بود و مبارک
فرزند پادشاه بایستی، وزیر هم فرزند وزیر بایستی و تا اسلام درنیامد همچنـین بـود. چـون ملـک از خانـه

).۱۱۹، خردنامه» (وزرا نیز برفتت، وزارت از خانهملوک عجم برف
دیوانسالاری

مـورد بحـث، عنصـر سـلطنت دورههای کهن ایرانی که یاد شـد، در نظریـهدر کنار عناصر اسلامی و سنّت
های مشروعیت بخشی از آن یاد عنوان یکی از بنیانها به طور رسمی در نوشتهدیگری نیز وجود داشت که به 

های بعد از اسلام ایران ناگزیر از پناه بردن به آن بودند تا اما تأثیراتی به جا گذاشته و همواره حکومتنشده، 
بتوانند به کمک آنها جریان مشروعیت دهی به قدرت خود را روان و جاری کننـد و آن عامـل دیوانسـالاری 

جی حکـومتگر در ایـران، بـیم آن های خـارتسلّط خاندان). حتی در دوره۳۲۲، ۱۳۸۲ایرانی بود (لمبتون، 
ها و تشکیلات اجتماعی دستخوش تحول و تغییر گردد. لیکن از خوشبختی، اعراب و نظامرفت که همهمی

توانستند بدون استفاده از تشکیلات منظم ایرانـی کـه های ایرانی و غیر ایرانی حکومتگر در ایران، نمیدولت
امور مملکت ند و ناگزیر از رجال و معارف دیوانی ایرانی برای ادارهعهد ساسانی بود، سر پای ایستبازمانده

).۱۱۹-۲/۱۱۸، ۱۳۷۸استفاده کنند (صفا، 
چـون «دانـد: نظام الملک با آشنایی با وضعیت دیوانسالاری ایرانی، وزیر را اساس و مدار حکومت می

د و آسوده و با برگ باشند و پادشاه رأی باشد، مملکت آبادان بود و لشکر و رعایا خشنوروش ونیکوزیر نیک
دل و چون بد روش باشد، در مملکت آن خلل تولّد کند که در نتوان یافت و همیشه پادشاه سرگردان بُوَد فارغ

» وزیر نیک پادشاه را نیکونام و نیکوسیرت گرداند«)، یا ۲۳(نظام الملک، » و رنجور دل و ولایت مضطرب
بـرد کـه ر تداوم نظام دیوانسالاری و قوام بخشیدن به ملک تا آنجا بالا می). حتی نقش وزیر را د۲۱۷(همو، 

اگر وزیر وزیرزاده باشد نیکوتر «...مانند پادشاه که در سنّت ایرانی باید پادشاه زاده باشد، معتقد است که: به
یسـتی و وزیـر هـم فرزنـد تر که از روزگار اردشیر بابکان تا روزگار یزدگرد ... پادشاه فرزند پادشاه باو مبارک

).۲۱۸(همو، » وزیر بایستی
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که ملکشاه در پایان دوران صدارتش از او رنجور شد و او را سرزنش کـرد در خواجه همچنین بعد از این

کـه دوات مـن و تـاج تـو در «گویـد: اهمیت جایگاه دیوانسـالاری و نقـش وزیـر خطـاب بـه او چنـین می
منظور خواجـه ایـن بـود کـه اگـر تـو دوات وزارت را از مـا بگیـری، ).۱۳۴، ۱۳۶۴(راوندی، » اندبستههم

حکومتت هم زایل خواهد شد. بقای یکی به وجود دیگری وابسته است. راوندی همچنین به نقل از اردشـیر 
شود که پادشاه باید وزیر رابه دست آورد و حاجبی را گمارد و ندیمی را بدارد و بابکان در این زمینه یادآورمی

ی بیارد که وزیر قوام مملکت بود و ندیم نشان عقل شود و دبیر زبان دانش او باشد و حاجـب سیاسـت دبیر
).۱۲۹(همو، » افزاید

بخش در بعـد از اسـلام عنوان یک عامل وحدتدر تأیید این مدّعا که تداوم نظام دیوانسالاری ایرانی به
هد سلاطین غیر ایرانی حـاکم تـوجهی شـود تـا امور کشور در عایران عمل کرده است؛ کافی است به اداره

ایرانیان یا تاجیکان دیده شوند که در طول این دوره هر قسم کار درباری و دیوانی مثل نویسندگی، مسـتوفی، 
نقـاط مملکـت بـدون اسـتثناء بـه تازیکـان صاحب بریدی، استیفا، نیابـت، وکیـل دری و وزارت در همـه

).۷۸-۷۷ها) مفوّض بود (نسوی، (ایرانی
مشروعیت ایلی-۴

های ایرانی از زمان مادهـا تـا سیاسی مهمی بودند و اکثر حکومتایلات و عشایر در طول تاریخ ایران وزنه
نشـین بـا برتـری نظـامی خـود و تضـعیف ). قبایـل کوچ۸۹-۸۸اند (شـعبانی، قاجاریه منشأ ایلـی داشـته

دند. خانم نیکی. آر.کدی معتقد است که تمـام کرهای مرکزی، بر روستاها و شهرها سلطه پیدا میحکومت
های که برای رسـیدن بـه قـدرت بـر قـدرتاند و یا آنهای مهم ایرانی یا اجداد و دودمان ایلی داشتهسلسله

هـای چیز از جمله امور سیاسی و نظام). در جوامع ایلی، همه۵۷-۵۶اند (کدی، نظامی قبیلگی تکیه کرده
مقـولات فرهنگـی و زیرسـاخت همـهمنزلـهگیرنـد. سـنّت بهمی» سـنّت«اجتماعی مشروعیت خود را از

نیاکـان اسـت. بخشی از سنّت بـه ارث رسـیده» قانون«کند. در جوامع ایلی، مؤسسات اجتماعی عمل می
گذاری ضـرورت تنها هیچ نوع عمل قانونباشند. در چنین جوامعی نهاقتدار نیاکان میکنندهزندگان، تقویت

) ، بلکه اصولاً تخطّی از سنّت تصوّر ناپذیر است.Tansey,27ندارد (
(الحق لمن کسی است که نیرومندتر باشددر نظام قبیلگی اساس بر این واقعیت استوار است که حقّ با

تر و بازوی نیرومندتری داشت، فرمان سلطه از آن وی بود و حقّ نیز با وی بود. غلب) هر کس شمشیر برّنده
زور و قدرت نبود. به همین دلیل است که مشروعیت مبتنی بر زور و غلبه در تأسـیس بیشـتر حقّ چیزی جز

).۹۸های بعد از اسلام ایران نقش اولیه و مهمی داشته است (قربانی، سلسله
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توانـد گرایش عمده در نظام سیاسی مبتنی بر سنّت ایلی، در قالب خشونت تجلّی دارد. ایـن تجلّـی می
ی شکل ابتدائی سیاست باشد که برای حقانیت خود عامل اساسی را برتری قهـری و فیزیکـی تمام نماآیینه

یابی مـورد ). پس آنچه را که در ارتباط با قبایـل و ایـلات بـه لحـاظ مشـروعیت۱۲۵کند (نورایی،تلقی می
یی کـه است. بدین معنی که عملکردهـا» عمل سیاسی«سیاسی نیست، بلکه دهیم، اندیشهارزیابی قرار می

توان از آنها تعبیرهای سیاسی کـرد. در ایـن شـکل از اندیشـه، قـدرت شرایط هستند و در مواردی میزائیده
گردد و در بیشتر موارد با خشونت برابر است؛ بنابراین این نوع جوامع تا تعیین حدّ و مرزی برای تجدید نمی

فاصله دارد. در این حال شکل » ادی شدننه«صورت قدرت تا بایستی مراحلی را طی کنند. بدینقدرت می
طرح و بحث است.قابل» اقتداریرابطه«قدرت در 

یک یا چند نفر بر دیگران ای نابرابر است که در آنرابطه«گوید: موریس دوورژه در وصف این رابطه می
در حاکمیـت ). نهایـت تـلاش۲۳خویش قرار دهنـد (دورژه، ارادهوبیش بازیچهمسلط شوند و آنان را کم

های بعـد از اسـلام ایـران بـه ای است. اگرچه شاید مانند حکومتیابی به منافع قبیلههای بدوی دستگروه
).۱۲۶جهان نائل آیند (نورایی، حاکمیت دست یابند یا مانند مغولان به سیطره

کند. را تعیین مینفوذ رئیس ایل هایی در اختیار دارد که مشروعیت عملکرد و اعمالرئیس ایل مکانیسم
های فردی و ... باشد کـه تواند سلسله نسب، شیخوخیت، اخلاق، خصوصیات، تواناییها میاین مکانیسم

» مـاکس وبـر«خود نسبت به سایرین برتری دهد. این فرآینـدها بنـا بـر نظـر توانند یک رهبر را در قبیلهمی
). ایـن شـیوه و سـنّت ویـژه، ۱۰۲-۹۹ند (وبـر، گرد آی» سنّتی«و » کاریزمایی«تواند در نوع مشروعیت می

زودی های عظیمی از اقوام ترک به ایران، وضوح بیشتری یافت؛ اما بهزمان با سرازیر شدن دستهخصوصاً هم
مـردم ایـران چـون مـذهب، طرف نهادهای رسمی و مبانی موردقبول عامـهگیری بهدریافتند که بدون سمت

ت سیاسی ایران دوام و اسـتمرار نخواهنـد داشـت (نظـام الملـک طوسـی، های ایرانی و ... در معادلاسنت
). همچنـین بـه کمـک اندیشـمندان سیاسـی ایرانـی ۵۴-۵۱؛ بویـل، ۱۴۸-۱۴۲؛ ر.ک. فرای، ۱۸۶-۱۹۷

های زیادی در تبیین و تشریح روابط و وظایف حکومت و تطبیق آن با احکام شرعی و نهاد دینی و نیز تلاش
(نظام نامهسیاست، صفحات متعدد)، ۱۳۶۷(غزّالی، نصیحه الملوکآثار چندی مانند های ایرانی در سنّت

الملک طوسی، صفحات متعدد) و ... به انجام رساندند. اینان ازجمله کسانی بودند کـه در راه مشـروعیت 
).۱۵-۱۲، ۱۳۶۳بخشیدن به قدرت امیران ایلی تلاش بسیاری کردند (لمبتون، 

گری بـا زنـدگی ایلیـاتی وم سیستم ایلیاتی در هرم حاکمیت ایران، تلازم نظـامیاما عامل موفقیت و تدا
قاجار در ایران دوام یافت. تسلسل این روند، سقوط و صـعود است که تا قرن سیزدهم یعنی تأسیس سلسله
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و های متعدد در تاریخ ایران را در پی داشت و موجب شـد ایـل رهبران طوایف را و در نتیجه ایجاد حکومت

صورت یک ساختار و نظام سیاسـی در آیـد بندیاجتماعی خارج شود و بهنهاد رهبری آن از حالت و صورت
)Tapper, طرف گیری بـهزودی دریافتنـد کـه بـدون سـمت)؛ اما وقتی قدرت را به دسـت گرفتنـد، بـه45

منطقـه ندارنـد؛ نهادهای رسمی اسلامی و ایرانی توان حفظ موجودیت و استمرار حاکمیت خود را در ایـن 
های قوی مشروعیت اسلامی و ایرانی چنگ زدند تا به قدرت خود معنایی تازه ببخشند.بنابراین به بنیان

گیرينتیجه
های سیاسی اسلام، شـاهد دگرگـونی در زنـدگی های جدید ملهم از اندیشهکه ذکر شد با ورود اندیشهچنان

هـای اجتمـاعی دچـار دگرگـونی از جانب آنها هسـتیم. بافتاجتماعی ایرانیان با قبول تدریجی آیین اسلام 
های سازمان اجتماعی ایران را دچار تغییر کنند؛ بنابراین منطـق ها کاملاً نتوانست بنیانشدند امّا این اندیشه

های بعد از اسلام ایران صـفتی توأمـان و شود در حکومتاجتماعی که از آن به مشروعیت سیاسی تعبیر می
یابی اسـتفاده های بعد از اسلام ایران نیز از انواع و اشکال ابزارهای مشـروعیتیافت. لذا حکومتچندگانه 

توانسـتند نقـش ایـن منطـق تنهایی نمیکـدام بـهکردند. دین، سنّت ایرانی، قهر و غلبه و یا عوامل دیگر هیچ
ای یکـی از کـن اسـت در دورهکرد، ایفا کنند. البته مماجتماعی را که معنا بخشی به قدرت سیاسی عطا می

که در حکومت صفاری قهـر و غلبـه ایـن موقعیـت را تر و مؤثرتر باشد چناناین عوامل از دیگر عوامل قوی
دشمنی و موضـع نیاز باشد؛ با همهطور کامل از عوامل دیگر بیصفاری هم نتوانست بهداشت ولی جامعه

در ظاهر مجبور به گرفتن عهـد و لـوا بـود. بـر همـین سرسختانه در مقابل دستگاه خلافت عباسی، حداقل 
مـورد بحـث (از ورود اسـلام تـا شود این است که در دورهکلی که از این مبحث حاصل میاساس، نتیجه

ها از صفت چندگانگی برخوردارند که مـا از آن بـه حکومتسقوط خوارزمشاهیان) مبانی مشروعیت همه
کنیم.مشروعیت توأمان یاد می

تابشناسیک
، تصحیح عثمان تـوران، نشـر اسـاطیر، تاریخ سلاجقه یا مسامره الخبار و مسایره الاخیارآقسرائی، محمد بن محمد، 

.۱۳۶۲تهران، 
.۱۳۸۵، بنیاد فارس شناسی، شیراز، فارسنامهابن بلخی، 

ی، دارالحمراء، بیروت، ، به اهتمام یوسف ابیش و یاسوشی کوسوجتحریر الاحکام فی تدبیر اهل الاسلامابن جماعه، 
۱۹۹۴.
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، ترجمه محمد پـروین گنابـادی، بنگـاه ترجمـه و نشـر کتـاب، تهـران، مقدمه ابن خلدونابن خلدون، عبدالرحمن، 
۱۳۵۹.

، ترجمـه عبدالمحمـد آیتـی، مؤسسـه العبر و دیوان المبتداء و الخبر فـی ایـام العـرب و العجـم و البربـر، ------
.۱۳۶۳تهران، مطالعات و تحقیقات فرهنگی، 

ق.۱۴۰۶، دفتر تبلیغات اسلامی، قم، الاحکام السلطانیهابن فراء، ابی یعلی محمد بن حسین، 
.۱۳۶۹، ترجمه ابوالقاسم امامی و علی نقی، سروش، تهران، تجارب الاممابن مسکویه، احمد بن علی، 

.۱۳۵۴دانشگاه تهران، تهران، ، ترجمه ابن اسفندیار، تصحیح مجتبی مینوی،نامه تنسر به گشنسبابن مقفع ، 
.۱۳۸۴، فرهنگ و اندیشه، تهران، قدرت و دانش در ایراناحمدوند، شجاع ، 

.۱۳۶۴، تصحیح رضا انزابی نژاد، تهران، امیرکبیر، دستورالوزرااصفهانی ، محمود بن محمد، 
.۱۳۵۶، توس، تهران، نقش علما در دوره قاجار؛دین ودولت در ایرانالگار، حامد، 

های تـاریخی و دینـی، کتـاب هـای احکـام وسـیر دین و دولت در سده پنج هجری در زمینه«نصاری قمی، حسن، ا
.۱۳۸۴، آبان و آذر ۹۸-۹۷، شمارهکتاب ماه، »سلطانی

.۱۳۸۴، آذر ۲۳۰، شماره کیهان فرهنگی، »سیاسی ابوحامد محمد غزالیاندیشه«ایزدی اودلو، 
.۱۳۵۸ه سیروس ایزدی، امیر کبیر، تهران، ، ترجمخلیفه و سلطانبارتولد.و.و، 

، ترجمـه احمـد نقیـب زاده، نشـر مرکـز هـای اسـلامیدو دولت؛ قدرت و جامعه در غرب و سرزمینبدیع، برتراند، 
.۱۳۸۰بازشناسی اسلام و ایران، تهران، 

.۱۳۸۲، نشر نی، تهران، جامعه شناسی سیاسیبشیریه، حسین، 
.۱۳۸۲عاصر، تهران، ، نگاه معقل در سیاست، ------

، به کوشش جعفر شعار، انجمن آثار ملـی، روضه اولی الالباب(تاریخ بناکتی)بناکتی، فخرالدین ابوسلیمان بن داود، 
.۱۳۴۸تهران، 

.۱۳۳۱، ترجمه محمد حسین خلیلی، بنیاد فرهنگ ایران، تهران، تاریخ سلسله سلجوقیبنداری، فتح بن علی، 
، ترجمـه حسـن انوشـه، امیـر کبیـر، تهـران، ؛ از ورود سلجوقیان تا فروپاشی ایلخانـانتاریخ کمبریجبویل ، جی.آ، 

۱۳۶۶.
.۱۳۸۵، پیام نور، تهران، تاریخ یونان ورومبیگدلی، علی، 

.۱۳۸۴، تصحیح خلیل خطیب رهبر، نشر مهتاب، تهران، تاریخ بیهقیبیهقی، ابوالفضل، 
.۱۳۵۶وشی، دانشگاه تهران، تهران، ، به کوشش بهرام فرههایشتپورداوود، ابراهیم، 

.۱۳۶۶، به تصحیح ملک الشعرای بهار ، نشر پدیده خاور، تهران، تاریخ سیستان
.۱۳۷۹، ترجمه سعید وصالی، نشر مرکز، تهران، ماکس وبر و اسلامترنر، برایان، 
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دینـی و نظریـه تأثیر انواع مشروعیت بر مشارکت سیاسی با نگـاهی بـه مشـروعیت حکومـت« تقوی، محمدناصر، 

.۱۳۸۰، ۲۰، سال ششم، شماره نشریه فقه و اصول، »ولایت فقیه
. ۱۳۷۸، تهران، ۱۴، سال چهارم، شماره کیهان اندیشه، »سامانیان و نظام خلافت عباسی«ثواقب، جهانبخش، 

تـاب، ، به تصـحیح عبـدالحی حبیبـی، دنیـای کطبقات ناصریجوزجانی، منهاج الدین سراج الدین ابوعمر عثمان، 
.۱۳۶۳تهران، 

، تصحیح محمد قزوینی و عباس اقبـال، شـرکت سـهامی عتبه الکتبهجوینی، منتخب الدین بدیع بن علی بن احمد، 
.۱۳۲۹چاپ،  تهران، 

اللهـی، تصـحیح ، ترجمـه رمضـان علـی روحاخبار الدول السلجوقیهحسینی، صدرالدین ابوعلی بن ناصر بن علی، 
.۱۳۸۰ن بغدادی، تهران،محمد نورالدین، نشر ایل شاهسو

.۱۳۸۳، به تصحیح علی پیرنیا، نشر آثار، تهران، همایون نامهحکیم زجاجی، 
.۱۳۸۲، نشر زوار، تهران، مبانی اندیشه سیاسی در ایران و جهانحلبی، علی اصغر، 

.۱۳۷۲، به کوشش منصور ثروت، امیرکبیر، تهران، خردنامه
.۱۳۶۲، با تصحیح و مقدمه محمد علی موحد، خوارزمی، تهران، کسلوک الملوخنجی، فضل الله بن روزبهان، 

.۱۳۸۰، خیام، تهران، حبیب السیرخواندمیر ، غیاث الدین بن همام الدین، 
.۱۳۵۸، ترجمه ابوالفضل قاضی، جاویدان، تهران، جامعه شناسی سیاسیدورژه، موریس، 

، ۱۸، شـماره ماهنامـه فرهنـگ و توسـعهد حجاریان، ، ترجمه سعی»دین و ناسیونالیسم در خاورمیانه«رازی، حسین، 
.۱۳۷۴خرداد و تیر 

.۱۳۶۴، تصحیح محمد اقبال، امیر کبیر، تهران، راحه الصدور وآیه السرورراوندی، محمد بن سلیمان بن علی، 
.۱۳۸۲، نشر نگاه، تهران، تاریخ اجتماعی ایرانراوندی، مرتضی، 
.۱۳۷۲، احیاء کتاب، تهران، رد ورزی سیاسی و هویت ما ایرانیانها در خمعرکه جهان بینیرجائی، فرهنگ، 

.۱۳۸۸، امیرکبیر، تهران، تاریخ مردم ایرانکوب، عبدالحسین، زرین
.۱۳۷۶، تبیان، تهران، مشروعیت دینی دولت و اقتدار سیاسی دینشجاعی زند، علیرضا، 

.۱۳۷۴، نشر قومس، تهران، مبانی تاریخ اجتماعی ایرانشعبانی، رضا، 
.۱۳۴۶، دانشگاه تهران، تهران، آئین شاهنشاهی ایرانیصفا، ذبیح الله ، 

.۱۳۷۸، نشر فردوسی، تهران، تاریخ ادبیات در ایران، ------
.۱۳۸۲، نگاه معاصر، تهران، ای بر نظریه انحطاط در ایرانتأملی درباره ایران؛ دیباچهطباطبائی، جواد، 

.۱۳۷۲، کویر، تهران، ه سیاسی در ایراندرآمدی بر تاریخ اندیش، ------
.۱۳۸۷، نشر نی، تهران، بنیادهای علم سیاستعالم، عبدالرحمن،
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.۱۳۶۶، ترجمه  بهاءالدین خرمشاهی، خوارزمی، تهران، سیاسی در اسلام معاصراندیشهعنایت، حمید، 
م.۱۹۶۱،، تحقیق عبدالرحمن بدوی، قاهرهفضائح الباطنیه(المستظهری)غزالی، ابوحامد، 

.۱۳۶۷، تصحیح جلال الدین همایی، نشر هما، تهران، نصیحه الملوک، ------
.۱۳۷۵، ترجمه محمد مؤیدالدین مجد خوارزمی، علمی و فرهنگی، تهران، احیاءعلوم الدین، ------

.۱۳۶۳، ، ترجمه حسن انوشه، امیرکبیر، تهرانتاریخ کمبریج (ایران از وروداسلام تا سلاجقه)فرای، ریچارد، 
.۱۳۷۹جا، ، چاپ مسکو، نشر رافع، بیشاهنامهفردوسی، ابوالقاسم، 

.۱۳۸۸، نشر نی، تهران، قدرت، دانش و مشروعیت در اسلامفیرحی، داوود، 
.۱۳۷۹، سمت، تهران، های سیاسی در ایران و اسلاماندیشهقادری، حاتم، 

.۱۳۶۱دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، ،علل پیشرفت اسلام و انحطاط مسلمینقربانی، زین العابدین، 
، ترجمه علیرضا طیـب، نشـر نـی، ی سیاست و حکومت در ایرانتضاد دولت و ملت، نظریهکاتوزیان، محمد علی، 

.۱۳۸۲تهران، 
تا.، ترجمه نجف دریابندری، خوارزمی، تهران، بیافسانه دولتکاسیرر، ارنست، 
.۱۳۵۷جمه عبدالرحیم گواهی، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، ، ترریشه های انقلاب ایرانکدی، نیکی.آر، 

.۱۳۷۵، ترجمه سعید حنایی کاشانی، نشر دانشگاهی، تهران، بویهاحیای فرهنگی در عهد آلکرمر، جوئل، 
.۱۳۷۸، ترجمه فرهنگ ارشاد، نشر نی، تهران، های بنیاد جامعه شناختینظریهکوزر، لوئیس؛ برنارد روزنبرگ،

.۱۳۶۳، تصحیح عبدالحی حبیبی، دنیای کتاب، تهران، زین الاخبارعبدالحی بن ضحاک بن محمود، گردیزی،
.۱۳۵۹، ترجمه چنگیز پهلوان، کتاب آزاد، تهران، های دولت در ایراننظریهلمبتون، آن، 

.۱۳۸۲، ترجمه یعقوب آژند، نشر نی، تهران، تداوم وتحول در تاریخ میانه ایران، ------
.۱۳۶۳، ترجمه یعقوب آژند، امیرکبیر، تهران، سیری در تاریخ ایران بعد از اسلام، ------

م.۱۹۸۷، تحقیق رضوان سید، دارالعلوم العربیه، بیروت، تسهیل النظر و تعجیل الظفرماوردی، ابوالحسن، 
ق.۱۴۲۲، دارالفکر، بیروت، الاحکام السلطانیه، ------

تا.د تقی بهار، کلاله خاور، تهران، بی، تصحیح محممجمل التواریخ و القصص
، نشر تـوس، تهـران، تاریخ و فرهنگ ایران در دوره انتقال از عصر ساسانی به عصر اسلامیمحمدی ملایری، محمد، 

۱۳۷۹.
.۱۳۸۷های هخامنشی، نوید شیراز، شیراز، آبادی، رضا، کتیبهمرادی غیاث

داینی و دیگران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعـات فرهنگـی، ، به تصحیح مهدی متاریخ گزیدهمستوفی، حمدالله، 
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